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بــا ســپاس و شــکر محضــر پــروردگار عالــم کــه توفیــق عطــا فرمودنــد بــه 
یــم، امیــد اســت  بهــره کافــی و  تشــریح ایــن مطلــب انســان ســاز بپرداز
لازم در مســیر تکامل و خودســازی را کســب  و در آن ســرای جاودان 

رو ســپید و ســربلند از اجرای اوامر و فرامین الهی باشــیم انشــاالله.
حضرت محمد )ص( می‌فرمایند: قرآن را ملازم باشید و محافظت 

کنید و قرآن را پیشوای خود قرار دهید.
حضــرت علــی )ع( می‌فرماینــد: اهــل القــرآن اهــل الله و خاصّــة: اهــل 
قــرآن، اهــل خــدا و خاصّــان خداونــد هســتند و خداونــد بــه آنهــا نظــر 
کــه قــرآن را می‌خواننــد و بــه  خــاص دارنــد، منظــور افــرادی هســتند 
کــه قــرآن  آن عمــل می‌کننــد و در زندگــی پیــاده می‌کننــد نــه افــرادی 

را می‌خواننــد و می‌فهمنــد امــا عمــل نمی‌کننــد. 
ــای  ــردن ثواب‌ه ک ــود  ــت در ناب ــرعت غیب ــد: س ــرم فرمودن ک ــر ا پیامب

کاه در آتــش بیشــتر اســت. بنــده از ســرعت ســوختن 
کســی صحبــت  ــه بیــان ســاده عبــارت اســت از پشــت ســر  غیبــت ب
کــه ســپری  کــه داشــته‌ایم و عمــری  کــردن. آیــا مــا در فرصت‌هایــی 
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کرده‌ایــم زمانــی بــود کــه بــه غیبــت پرداختــه باشــیم؟ آیــا مــا فرصت‌هایــی 
کــه غیبــت  کــه غیبــت نکرده‌ایــم یــا نــه ســرفرازیم  را از دســت داده‌ایــم 
کــردن هســت یــا نــه؟ خالــق  نکرده‌ایــم؟ آیــا لازمــه‌ی زندگــی مــا غیبــت 
ــا  ــه م ــه ب ک ــس  ک ــد، آن  ــن آفریدن ــره ای عف ــا را از قط ــه م ک ــس  ک ــا، آن  م
کــه بــه مــا روزی می‌دهنــد چــه انتظــاری از  عــزت عطــا کردنــد، آن کــس 
مــا دارنــد؟ آیــا توصیــه فرموده‌انــد کــه غیبــت کنیــم یــا غیبــت نکنیــم؟ مــا 
بایــد شــناخت کافــی از ابــزاری کــه در رابطــه بــا هــر کاری از آن اســتفاده 
کار  کــه مــا در رابطــه بــا غیبــت بــه  می‌کنیــم داشــته باشــیم و ابــزاری 
می‌بریــم زبــان اســت. اول بایــد زبــان را بشناســیم تــا قــدر آن بدانیــم و آن 

گاه ببینیــم راه اســتفاده صحیــح از زبــان چگونــه اســت.
زبــان، یــک تکــه گوشــت کــه از انتهــا بــه تــه دهــان چســبیده و از جلــو 
آزاد است و در دهان می‌چرخد و  وظایف متعددی دارد از جمله: 

1. کمــک بــه جویــدن غــذا
2. چشیدن طعم و مزه خوراکی‌ها و غذاها

3. هدایت لقمه به سمت مری
4. سخن گفتن 

کــه تکــه  حضــرت علــی)ع( می‌فرماینــد: "در عجبــم از ایــن زبــان 
ــد". ــر می‌آی ــار از آن ب گهرب ــی  کلمات گاه  ــی  ــت ول ــش نیس ــتی بی گوش
گوشــت بــه ســخن می‌آیــد و عقایــد افــراد را  کــه ایــن  چگونــه اســت 
یــم  کمی‌عمیــق تــر بــه آن بپرداز گــر  مطــرح می‌کنــد، ایــن چیســت؟ ا
بیشتر در تعجب خواهیم ماند و آن این که ما اراده می‌کنیم سخن 
کنیــم؟  کجــا اراده و منشــأ آن را پیــدا  بگوییــم، ایــن اراده چیســت؟ 
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چــه کســی اراده را آفریــده اســت؟ چطــور ایــن اراده را معرفــی کنیــم؟ 
کنیــم. اراده‌ی مــا ســلول‌های مخصــوص  اراده می‌کنیــم صحبــت 
گاه ســلول‌های مغــز بــه زبــان دســتور  زبــان را تحــت تاثیرقــرار داده آن 
کلمــات  ــان آن چــه مــا خواســته‌ایم را بیــان می‌کنــد و  می‌دهــد و زب
گــر ایســتگاه توقــف را اینجــا قــرار دهیــم،  بــر زبــان جــاری می‌شــوند. ا
کــه خداونــد  کاری نداشــته باشــیم و بــه ایــن  کائنــات  یعنــی بــه 
چگونــه یــک قطــره‌ی عفــن را در ســیمای انســانی زیبــا و قائــم و 
ایســتاده می‌آفریننــد کاری نداشــته باشــیم و فقــط در ایســتگاه زبــان 
توقــف کنیــم، حــال اراده چــه می‌گویــد؟ ســلول مغــز کجاســت؟ اراده 
چطــور خواســته ‌اش را بــه ســلول‌های مغــز انتقــال می‌دهــد و چگونــه 
سلول‌های مغز را تحت تأثیر قرار داده و زبان به حرکت در می‌آید؟ 
گــر  کــه می‌خواهــد خالــق را بشناســد و درس عرفــان بیامــوزد ا کســی 
در همیــن ایســتگاه توقــف کنــد و راجــع بــه زبــان تحقیــق کنــد کتابــی 
قطــور و عمیــق در راســتای عظمــت و قــدرت الله خواهــد نوشــت. و 
اینجاســت کــه خداونــد در ســوره‌ی لقمــان آیــه‌ی 27 می‌فرماینــد: "و 
لــو أن مــا فی الارض مــن شــجرة اقــام والبحــر یمــده مــن بعــده ســبعة 
گــر درختــان زمیــن  یــز حکــم، ا ابحــر مــا نفــدت کلمــاة الله إن الله عز
ــر  ــر دیگــر مرکــب ب قلــم شــود و آب دریاهــا مرکــب شــود و هفــت براب
ــا  ــه آخــر نمی‌رســد همان کلام ب ــان  آن بیفزاییــد در وصــف خداوندت

خداونــد عزیــز و حکیــم اســت".
 قــرآن از منظــر توانایــی بیــان و بیانگــری زبــان بــه زبــان نــگاه می‌کنــد. 
کــه دیگــر  کنیــم، بیانگــری زبــان آن قــدر اهمیــت دارد  کمی‌فکــر  گــر  ا



غیبت 6

وظایــف زبــان را تحــت الشــعاع قــرار می‌دهــد. تکامــل، رشــد و تعالــی 
گــر آمــوزش نباشــد انســان بــه درجــه  یــک انســان نیــاز بــه آمــوزش دارد ا
تکامــل نمی‌رســد. آمــوزش را چگونــه بایــد انجــام داد؟ از طریــق زبــان. 
که می‌توان با آن آموزش داد زبان است. عقل و فکر  تنها وسیله ای 
و مغــز مــا گنجینــه و صندوقــی اســت سربســته و مهــر کــرده و مســتقل 
که باز نمی‌شــود مگر با زبان. آن چه در‌اندیشــه و فکر ماســت مطرح 
نمی‌شــود و کســی از آن اطــاع پیــدا نمی‌کنــد مگــر کلیــد زبــان اجــازه 
بدهــد آن در، بــاز شــود وقتــی بــاز شــد شــما اظهــار نظــر می‌کنیــد و آرا 
و عقایدتــان را  بــا زبــان بازگــو می‌کنیــد و شــخصیت شــما بــه دیگــران 

معرفی می‌شــود. شــخصیت افراد به زبانشــان بســته اســت.
کلمــات قصار148می‌فرماینــد: "شــخصیت  حضــرت علــی)ع( در 

افــراد زیــر زبانشــان اســت نــه زیــر قبــا و عبایشــان". 
پس زبان آیت بزرگ الهی است که با آن می‌توانیم:

-  به رشد و تکامل برسیم
- آرا و عقایدمان را بیان کنیم 

- شخصیت خود را معرفی نماییم
و بزرگترین آیت و مظهر لطف و مهربانی خداوند به انسان زبان است 
کــه خداونــد بــه انســان عطــا فرموده‌انــد و در کتــاب نــور در ســوره الرحمــن 
آیــات 3 و 4 چنیــن می‌فرماینــد: "خلــق الانســان. علمــه البیــان" انســان 
ــه  کــه ب ــدم و از روح خــود در او دمیــدم، مرتبــه و اولویــت بعــدی  را آفری

انســان داده شــد، بیان اســت.
گــر چــه برخــی ســخنوران معتقدنــد کــه مرتبــه و اولویــت بعــدی عقــل 
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اســت امــا مانــدگار بــودن قــرآن و ایــن کــه قــرآن واقعــا اعجــاز اســت در 
همیــن انــواع آیــات اســت کــه هــر آیــه ای از آیــات قــرآن کلیــدی و رمــزی 
کــه مــا را بــه حقانیــت قــرآن نزدیــک می‌کنــد. از  و رازی در خــود دارد 
کــه خداونــد بلافاصلــه بعــد از خلقــت انســان  جملــه در همیــن آیــه 
می‌فرماینــد: ایــن انســان را آفریــدم و یکــی از الطــاف مــن بــر ایــن انســان 

آن اســت کــه بــه او علــم بیــان آموختــم. 
- خداوند اسماء را به آدم آموختند سپس به حضرت آدم فرمودند: 
گــر آدم زبــان و نطــق نداشــت چگونــه  کــن. ا ئــک بازگــو  بــرای ملا
بــه  و  انجــام دهــد  ئــک  مقابــل ملا در  را  مأموریتــش  می‌توانســت 
ئــک تفهیــم کنــد کــه مأموریتــش چیســت؟ چگونــه می‌توانســت  ملا
کــه هســتم و چــه خلقتــی در مــورد مــن  کــه مــن  ئــک بفهمانــد  بــه ملا
انجــام شــده و چــه قدرتــی پشــت ایــن خلقــت هســت و چــه هدفــی 

از ایــن خلقــت منظــور نظــر می‌باشــد؟
گــر ایشــان خــواب  ــود ا ــدان ب - حضــرت یوســف هفــت ســال در زن
کــه غــات را  گــر راهنمایــی نمی‌کــرد  عزیــز مصــر را تعبیــر نمی‌کــرد و ا
کننــد تــا در هفــت ســال قحطــی بــدون  چگونــه در انبــار نگهــداری 
آفــت و ســالم باقــی بمانــد عزیــز مصــر هرگــز بــه شــخصیت حضــرت 
یوســف پــی نمی‌بــرد و ایشــان هــم چنــان در زنــدان می‌ماندنــد ولــی 
بــا چنــان تعبیــر خــواب و راهنمایــی نــه تنهــا عزیــز مصــر ایشــان را از 
کــه بــه ایشــان بهــا دادنــد، زیــرا شــخصیت ایشــان  کردنــد  زنــدان آزاد 
کردنــد، شــخصیت خــود  کــه بیــان  زیــر زبانشــان پنهــان بــود و وقتــی 
کــه معرفــی می‌کنــد و انســان را بــه  را نشــان دادنــد، چــون زبــان اســت 
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اطرافیــان می‌شناســاند و بــه همیــن دلیــل عزیــز مصــر ایشــان را خزانــه 
دار و امیــن خــود قــرار داد.

کــه رســالت آن‌هــا بــوده از  - ادای وظیفــه بــزرگ همــه‌ی پیامبــران 
طریق زبان به جامعه‌ی بشــریت ابلاغ  شــده اســت. مانند رســالت 
پیامبــر اســام در گرویــدن انســان‌ها  بــه اســام کــه توســط قــرآن و زبــان 
کــه می‌بینیــم و انشــاالله مــی‌رود تــا  حضــرت محمــد)ص( تــا اینجــا 

گیــرد انجــام شــده اســت. جهــان مــا را فــرا 
ــد آن را  ــان اســت پــس بای ــا معبودمــان زب ــاز ب - تنهــا وســیله راز و نی

ــم ی ک نگهدار ــا پ
- انجــام فرایــض مــا ) نمــاز، ادای شــهادت و ...( نیــز بــه وســیله زبــان 

انجــام می‌گیــرد.
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گستره‌ی قلمرو زبان

قلمــرو زبــان بســیار وســیع اســت، چشــم تــا یــک محــدوده خــاص را 
می‌بینــد امــا پشــت دیــوار را نمی‌توانــد ببینــد، دســت یــک محــدوده 
ای دارد و می‌توانــد چیزهایــی را جابجــا کنــد، گــوش می‌توانــد برخــی 
صداها را در فرکانس‌های خاص بشــنود اما وســعت زبان در حدی 
گون بپردازد و پیرامون  گونا که می‌تواند به بی نهایت موضوع  اســت 
آن‌هــا اظهــار نظــر نمایــد، از جملــه راجــع بــه: بقــا و فنــا، خیــر و شــر، 
هستی، رأی دادن، قضاوت کردن، آموزش، اثبات و ابطال قضایا، 
کــه می‌توانــد  مهربانــی و عشــق ورزیــدن، زبــان در دهــان می‌چرخــد 
کنــد و نهایتــا  انســان را ســعادتمند یــا بالعکــس بدبخــت و بیچــاره 
زبــان می‌توانــد بیــن دو نفــر یــا دو خانــواده یــا چنــد طایفــه یــا قبیلــه یــا 
دو شــهر و یــا بیــن افــراد ملــل مختلــف آتــش بــه پــا کنــد یــا صلــح برقــرار 
کــه  یــخ بیانگــر ایــن قضایــا اســت. پــس هشــدار بــر مــا  کــه تار نمایــد 
خداوند در سوره ق آیات 18و 19 می‌فرمایند:"إذ یتلقی المتلقیان عن 
الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید" 
دو ملک مراقب اعمال در ســمت راســت و چپ شــما قرار دادیم و 
کــه  کلمــه‌ی خیــر و شــری از زبــان شــما جــاری نخواهــد شــد مگــر آن 
ئــک مأمــور، آن را ثبــت و ضبــط می‌کننــد و ســند محکــم و  ایــن ملا
متقنــی در روز قیامــت جلــوی روی مــا قــرار می‌دهنــد و مــا غافلیــم و 
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گفتــار  کــه بــه ســرای دیگــر رویــم طومــار عظیمی‌می‌بینیــم از  گاه  آن 
تــی ادا  کلمــات و جملا کــردار و اعمالمــان. چــه بســیار  و بــه تبــع آن 
گرفتــه  کــه بــه حــال دیگــران مضــر بــوده و مــا آن‌هــا را نادیــده  کرده‌ایــم 

و بــه حســاب نیاوردیــم.
براســاس فرمــوده‌ی خداونــد در ســوره‌ی فصلــت آیــه‌ی 20 " حــی إذا مــا 
جاوءهــا شــهد علیهــم سمعهــم و ابصارهــم و جلودهــم بمــا کانــوا یعملــون، 
ــم‌ها   ــا و چش گوش‌ه ــگام  ــدند آن هن ــر ش ــر حاض ــه در محش ــی هم وقت
گواهــی دهــد" آن روز بــزرگ  گنــاه آن‌هــا  و پوســت بدنشــان بــر جــرم و 
کدام به سخن آیند و اعمال ثبت شده‌ی ما را تأیید  اعضای بدن هر 
ــدی  ــا نخواهیــم ایــن توانایــی و قــدرت خداون می‌نماینــد. بخواهیــم ی

کــه مــا را بــا ایــن همــه اعجــاز آفریده‌انــد. اســت 
حضــرت رســول )ص( می‌فرماینــد: زبــان در روز قیامــت از همــه 
اعضــای بــدن بیشــتر عــذاب دریافــت می‌کنــد پــس ســوال می‌کنــد 
کــه بــه چــه گناهــی بایــد عــذاب شــوم؟ پاســخی کــه دریافــت می‌کنــد 
کــردی و ایــن جملــه از  کــه بیــان  کــه: تــو بــا     جملــه ای  ایــن اســت 
مغــرب تــا مشــرق بــه گــوش بســیاری از انســان‌ها رســید، باعــث شــد: 
بســیاری از انســان‌ها از راه مســتقیم منحــرف شــوند، نفــاق و تفرقــه 
کــردی و ایــن ســزای  بیــن خانواده‌هــا ایجــاد و نهایتــا" خون‌هــا بــه پــا 

توســت.
حضــرت علــی )ع( می‌فرماینــد: زبــان چــون حیــوان درنــده ای اســت 

گــر رهایــش کنــی اطرافیــان را مــی‌درد. کــه  ا
کردنــد پــروردگارا  حضــرت مســیح )ص(  از خداونــد درخواســت 
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تقاضــا می‌کنــم بهتریــن بنــده‌ی خــود را بــه مــن نشــان دهیــد مــن 
کنــم. نــدا رســید یــا  می‌خواهــم بــا بهتریــن بنــده‌ی شــما ملاقــات 
عیســی بــن مریــم بــرو بــه فــان خرابــه بنــده‌ی مــن آنجاســت. حضــرت 
گوشــه‌ی  مســیح بــه خرابــه می‌رونــد و می‌بیننــد یــک پیــر نابینــا در 
خرابــه اســت،  جــزام و لــک و پیــس صورتــش را پــر کــرده و فلــج اســت 
و می‌گوید: الهی شــکرا کثیرا کثیرا کثیرا، الهی لک شــکر و الثنا، شــکر 
کــور،  تــو را ای خالــق مــن، شــکر ای آفریــدگار مــن. یــک انســان فلــج، 
گوشه‌ی یک خرابه چگونه خداوند  جزامی‌لک و پیسی و  درمانده 
گــر مکــه برویــم در ماشــین‌های بــدون  را می‌خوانــد و مــا چگونــه!.. مــا ا
کــه از  کــدام اســت  ســقف لــک الحمــد و لــک الشــکر می‌گوییــم امــا 
باطن دل برآید؟ کدام اســت که شــعله‌ی جانکاه عشــق را به همراه 
کافــی در مقابــل  کــه از روی شــناخت  کــدام اســت  داشــته باشــد؟ 
ــد و آن  ــان برآی ــان دلم ــدی از ج ــم خداون ــای عظی ــه‌ی نعمت‌ه هم
ــر می‌رونــد و  کنیــم، حضــرت مســیح نزدیــک ت گاه خداونــد را شــکر 
می‌گوینــد: ســام علیکــم ای بنــده‌ی خــدا و آن پیرمــرد نابینــا جــواب 
می‌دهنــد: الســام علیکــم و رحمـــة الله و برکاتــه. حضــرت مســیح 
گرفتــاری،  کــه در انــواع بیماری‌هــا  می‌فرماینــد: ای بنــده‌ی خــدا تــو 
تــو کــه نابینایــی، تــو کــه جــزام بدنــت را فــرا گرفتــه، تــو کــه تــوان راه رفتــن 
نداری پس از چه نظر خداوند را شــکر می‌گویی؟ او می‌گوید: شــکر 
کــه زبانــم را نگرفتــه اســت و می‌تــوام بــا  می‌کنــم خالقــم را و خدایــم را 
او ارتبــاط برقــرار کنــم و می‌توانــم حقــش را ادا کنــم و می‌توانــم ســپاس 
و شــکرش را به جا آورم. حضرت مســیح بوســه بر پیشــانی و دســت 
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گریــان بــاز می‌گــردد. آن مــرد می‌زنــد و بــا چشــم 
ــم  ــان می‌نالی ــتیم و همچن ــد هس ــای خداون ــرق در نعمت‌ه ــا غ و م
و شــکوه ســر می‌دهیــم. ای انســان تــو اشــرف مخلوقــات هســتی، 
تــو برتریــن هســتی و خداونــد در حــق تــو نهایــت عنایــت و لطــف را 
گــر معرفــت باشــد چــون نــام خداونــد می‌آیــد،  نمــوده اســت. پــس ا
ک   ــر خــا ــه مــا داشــته‌اند ب ــد نســبت ب کــه خداون ــل الطافــی  در مقاب
میافتیــم و بوســه بــر پــای معبــود، معشــوق و ولــی نعمتمــان می‌زنیــم 

ــم. کــه مــا برخــوردار از ایــن نعمت‌هــای بیکــران معبودی
زبان همان‌اندازه عظمتش برای ما کافی است که با آن می‌توان: 

ــه زبانــش شــهادت  کســی ب کفــر نماییــم: هــر  ــا ادای  - ادای‌ایمــان ی
کفر ورزیدم. که من مســلمان شــده‌ام یا نه و ‌ایمان آوردم یا  می‌دهد 

- بزرگ‌ترین کارها و عظیم‌ترین جنایت‌ها را انجام دهیم.
- مورد سوم که نتیجه گیری راجع به زبان است: کسی که تصمیم 
می‌گیــرد و قــدم در راه تزکیــه می‌گــذارد و بــه تزکیــه‌ی روح و روان خــود 
می‌پــردازد ) همــه‌ی انســان‌ها بایــد بــه تزکیــه‌ی خــود بپردازنــد. زیــرا مــا 
مسافران، همانند پرندگانی هستیم که همیشه بر این بام نخواهیم 
نشســت، مــا بــه زودی از ایــن بــام بــر خواهیــم خاســت، ســرای مــا دیــار 
گاه رفتن می‌رســد،  دیگری اســت، این اقلیم، اقلیم ماندن نیســت 
کرده‌ایــم؟  امشــب یــا فــردا شــب، آیــا چمدان‌هــا را بســته‌ایم؟ چــه 
ــار پرونــده‌ی خــود را ورق زده‌ایــم؟  ــا یــک ب کنیــم آی آماده‌ایــم؟ نــگاه 
کجــای ایــن مســیر هســتیم اول مســیر یــا آخــر مســیر؟ عمــر بــه ســرعت 
می‌گــذرد زمــان می‌گــذرد، هفته‌هــا، ماه‌هــا و ســال‌ها، بهــره‌ی مــا چــه 



13غیبت

کــه در راه تزکیــه‌ی روح و روان هســتیم،  کســانی  ــوده اســت؟ مــا و  ب
که زبان‌ایمان را چون  کنیم،  که باید شــدیدا از زبان مراقبت  بدانیم 
خــوره می‌خــورد و بــه فرمایــش حضــرت محمــد)ص(: تأثیــر غیبــت 
در دیــن و‌ایمــان شــخص از تأثیــر خــوره در جســم او بیشــتر اســت. 
کنیــم،  گــر خواســتیم در دل‌ایمــان داشــته باشــیم بایــد دل را تعمیــر  ا
زینــت دهیــم، آرایــش کنیــم و آمــاده ســازیم تــا خداوندمــان بــر دل مــا 
کنیــم،  و خانــه‌ی جانمــان نظــر افکنــد. بایســتی‌ایمانمان را محکــم 
باید در دل‌ایمان داشته باشیم، دل خالی از‌ایمان تزکیه نمی‌پذیرد 
ک نمی‌شــود و لــذا نــور الله بــر آن نمی‌تابــد. پــس در تزکیــه‌ی روح  و پــا

و روان و تکمیل‌ایمــان زبــان نقــش اساســی دارد.
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غیبت چیست؟

کســی نــزد دیگــران  کــه در غیــاب  غیبــت عبــارت اســت از ســخنی 
گفتــه شــود و آن ســخن عیــب آن شــخص را آشــکار کنــد، خــواه ایــن 
عیــب در گفتــار شــخص باشــد، خــواه در رفتــار ایشــا ن باشــد، خــواه 
در جســم ایشــان باشــد، خــواه در صفــات ایشــان باشــد و یــا در هــر 
کــه مربــوط بــه آن شــخص باشــد، حتــی زن و فرزنــد و دارایــی  آنچــه 
وی. دیــن اســام غیبــت را حــرام می‌دانــد و از گناهــان کبیــره اســت 
و در ردیــف گناهــان کبیــره از همــه‌ی آنهــا بــزرگ تــر اســت. بــرای مثــال 
تکیــه کلام فلانــی ایــن اســت، یــا فلانــی تنــد حــرف می‌زنــد یــا لکنــت 
دارد و ... یــا در مــورد رفتــار افــراد صحبــت شــود کــه فلانــی بــد اخــاق 
اســت، اخــم می‌کنــد، بــا کســی حــرف  نمی‌زنــد و بــا خانــواده اش بــد 
گــر بــه اشــاره مطلبــی  رفتــار اســت و ... این‌هــا غیبــت اســت حتــی ا
کســی بــه دیگــران بفهمانیــم، ایــن نیــز غیبــت محســوب  را در مــورد 
می‌شــود. هــر چیــزی کــه متعلــق بــه فــردی باشــد و مــا عیــب بدانیــم و 
گــر  آن را نــزد دیگــری بیــان کنیــم غیبــت اســت و حــرام اســت حتــی ا
راجــع بــه لبــاس یــک نفــر باشــد ) هــر روز یــک مــدل لبــاس می‌پوشــد 
و یــا همیشــه همیــن یــک لبــاس را می‌پوشــد و یــا لباس‌هایــش تنــگ 

اســت و...( و غیبــت در شــریعت مقــدس اســام حــرام اســت.
یــا خواهــر  بــرادر  گــر عیــب  حضــرت محمــد )ص( می‌فرماینــد: ا
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کــردی غیبــت اســت و غیبــت یعنــی  مســلمانت را نــزد کســی بازگــو 
یــاد کــردن بــرادر یــا خواهــر دینــی خــود بــه چیــزی کــه خوشــش نیایــد، 
گــر ایــن عیــب در او نباشــد تهمــت  هــر چنــد ایــن عیــب در او باشــد و ا

گناهــش بــه مراتــب بالاتــر از غیبــت اســت. اســت و 
هــم چنیــن حضــرت محمــد می‌فرماینــد: یــک درهــم ربــا 36 برابــر زنــا 
مجــازات دارد. امــا غیبــت از یــک درهــم ربــا بــه مراتــب بیشــتر عــذاب 
گناه ربا و غیبت تنها با ادای حق و عذرخواهی از صاحبش  دارد. 

بخشــیده می‌شود.
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توجیه افراد برای غیبت

کــه در اســام  کارمی‌برنــد   بعضــی افــراد بــرای غیبــت تــو جیهاتــی بــه 
از ســوی  گــر می‌خواهیــم در زمــان احتضــار  ا پذیرفتــه نیســتند و 
کنیــم و بــا تهیــت و ســام مــا را بــه دیــار  پروردگارمــان ســام دریافــت 
کنیــم. کننــد بایــد تمــام مســائل و اوامــر الهــی را اجــرا  ابــدی منتقــل 

- غیبتش نشود
- جزء صفاتش است

- رو در روی خودش هم خواهم گفت
1-  برخــی افــراد ســفره‌ی دل بــاز می‌کننــد و هــر چــه می‌خواهنــد راجــع 
بــه دیگــران اظهــار می‌دارنــد و آن گاه می‌گوینــد، غیبتــش نشــود ولــی 
کــه می‌فرماینــد:  تــو می‌دانــی غیبتــش نمی‌شــود یــا آن خداونــدی 
گاهــی  غیبــت میشــود؟ کــه خداونــد در روح همــه‌ی مــا ایــن علــم و آ
کریم اســت  که تنها ســوره در قرآن  را نهاده‌اند و در ســوره‌ی شــمس، 
کــه پــروردگار عالــم 11 مرتبــه ســوگند یــاد می‌کننــد تــا مــا دیگــر توجیهــی 
نداشته باشیم: والشمس و ضحیها و القمر اذا تلها و النهار اذا جلیها 
و اللیل اذا یغشیها و السماء و ما بنیها و الارض و ماطحیها و النفس و 
که روح را شکل  کسی  یها...قسم به  یها فالهمها فجورها و تقو ماسو
کرد بدی چیســت و  داد و در وجود شــما قرار داد و به این روح الهام 
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که در اتاق در بســته می‌نشــینی و غیبت  خوبی چیســت. آن وقت 
می‌کنــی دو ملــک از گوینــده و دو ملــک از شــنونده می‌نویســند پــس 
کــن بــه کجــا مــی‌روی. خداونــد بــه روح مــا  خــوب حواســت را جمــع 

کرده‌اند تقوا چیســت و فســق و فجور چیســت.  الهام 
کریــم در ســوره‌ی حجــرات آیــه‌ی 12 خداونــد می‌فرماینــد: "یــا ایهــا  قــرآن 
سسوا و لا  تنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تج الذین امنوا الج
یغتــب بعضکــم بعضــا ایحــب احدکــم ایــاکل لحــم اخیــه میتــا فکرهتموه..."
کــه بــا دســتت مــال مــردم را چپــاول کنــی، بــا  ظلــم تنهــا ایــن نیســت 
چشــمت هــم می‌شــود ظلــم کنــی و ظالــم باشــی. چــون بــا چشــمت 
کــردی ظالــم هســتی  دنبــال عیــب و ایــراد کســی گشــتی و تجســس 
پــس بــا فکــرت هــم ظلــم می‌کنــی و خداونــد می‌خواهنــد ایــن گونــه مــا 
را کانالیــزه کننــد و بــه مــا خــط دهنــد کــه مــا در زمــان احتضــار ســام 
کــه  ــه‌ی 27 ســوره محمــد  ــر اســاس آی کــه ب ــه ایــن  کنیــم ن دریافــت 
می‌فرمایند"فکیــف اذا توفتهــم الملئکــة یضربــون وجوههــم و ادبارهــم، 
بــا چــه حــال ســختی روبــرو می‌شــوند هنگامی‌کــه فرشــتگان عــذاب 
جانشــان بگیرند و با تازیانه‌ی عذاب بر روی و پشــت آن‌ها زنند" از 
یانــه بــر ســر و روی مــا زننــد بــه  واســطه‌ی اعمالمــان و  همــان ابتــدا بــا تاز
یــادی آمــده و در مــورد غیبــت  نافرمانی‌هایمــان. در قــرآن مثال‌هــای ز
قــرآن چــه قــدر زیبــا می‌فرماینــد.) قــرآن یــک ظاهــر دارد، یــک باطــن 
کــه ایــن باطــن در باطــن را فقــط انبیــا  و یــک باطــن در باطــن دارد 
درک کرده‌انــد و بــس. ولــی مــا در همیــن صفحــه‌ی اول و حــرف اول 
ــا تأمــل و تفکــر قــرآن را بخوانیــم  یــک زیبایــی و  گــر ب مانده‌ایــم. امــا ا
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یــک شــیوایی خــاص در ایــن آیــات مشــاهده می‌کنیــم و تحــت تأثیــر   
قــرار می‌گیریــم(.

ظریف‌تریــن واژه در قــرآن کریــم در مــورد حــق انســان‌ها "اجتنبــوا کثیــرا 
مــن الظــن" اســت.

گمــان بــدی نســبت بــه هیــچ  که‌ایمــان آورده ایــد هیــچ  "ای کســانی 
کــس نبریــد". خداونــد هدایــت انســان را از ذهــن و‌اندیشــه آغــاز 
)اجتنبــوا کثیــرا مــن الظــن( و تــا اعمــال و جرائــم بــزرگ، هشــدارهای 

لازم را متذکــر شــده‌اند.
گــر بــا خــود فکــر کــردی کــه بــروم فلانــی را بکشــم امــا ایــن کار را انجــام  ا
گمــان بــد راجــع بــه افــراد مؤمــن و مســلمان  نــدادی جــرم نــدارد ولــی 
ــو اجــازه  ــه ت کســی ب ــه‌ی خــود نشســته ای چــه  گنــاه اســت. در خان
می‌دهــد فکــرت را بفرســتی بــه خانــه‌ی دیگــران خــب بــه دنبالــش 
کیــد  می‌فرماینــد:"ان بعــض الظــن  چــه می‌آیــد و چــرا خداونــد تا
گمــان بــد "تجســس" می‌آیــد. بــا خــود  اثم"؟ چــون بــه دنبــال فکــر و 
می‌گوییــم، تحقیــق کنیــم ببینیــم فکــر مــا درســت اســت یــا نــه و ایــن 
گــر  تجســس اســت و حــرام اســت. چــرا تجســس حــرام اســت؟ زیــرا ا
گــر فکــر مــا  کردیــم و حــق بــا مــا بــود، آبــروی او را می‌بریــم و ا تحقیــق 
اشــتباه بــود، بــه دلیــل ایــن کــه خــود را نــزد دیگــران توجیــه کنیــم بــه او 
که این دروغ، تهمت و افترا است و بارش سنگین  دروغ می‌بندیم. 
تــر از غیبــت اســت. بــه همیــن دلیــل خداونــد از همــان ابتــدا در نطفــه 

خفــه می‌کننــد و می‌فرماینــد: "اجتنبــوا کثیــرا مــن الظــن".
ســپس خداونــد می‌فرماینــد: "ولا یغتــب، غیبــت نکنیــد" آیــا دوســت 
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یــد قبــر را بشــکافند و  گوشــت مــرده ای را بپزنــد و تــو آنــرا بخــوری؟  دار
نــه. پــس غیبــت نکــن. ای خواهــر و ای بــرادر، ایــن فرمــان خداونــد 
اســت. چــرا همــه‌ی هــمّ و توجهمــان ایــن اســت کــه غیبــت دیگــران 
کنیــم؟ ایــن فرمــان پــروردگار  کنیــم و پشــت ســر دیگــران صحبــت 
ماســت، هشــداری اســت از ســوی خداوند، پنبه‌ها را از گوش خود 
یــم. چــه دلیلــی دارد در زندگــی دیگــران تجســس و تفحــص  بردار
یــم چــه دلیلــی دارد؟ آیــا مایلیــم گوشــت  کنیــم و بــه کار دیگــران بپرداز

یــم؟  مــردگان را بخور
حضرت محمد)ص( وقتی بین صحابه برای ســخنرانی می‌رفتند 
کننــد.  گــر خوابــی دیده‌انــد تعریــف  ابتــدا از صحابــه می‌خواســتند ا
چــون خواب‌هــا آموزنــده هســتند و وقتــی بیــان شــوند و ســینه بــه 
ســینه نقــل شــوند اثرگــذار می‌شــوند و افــراد خوابهایشــان را تعریــف 
ایشــان خواســتند  از  پیامبــر در جمــع صحابــه  روزی  می‌کردنــد. 
گفــت: از مــزار  کننــد و یکــی ازصحابــه  خوابهــای خــود را تعریــف 
امــوات گــذر می‌کردیــم  کــه جوانــی چندیــن مرتبــه بــا ســرعت از آنجــا 
گفتــم ایــن  ــه همراهانــم  کــرد. بــدون هیــچ ســابقه‌ی ذهنــی ب عبــور 
جــوان موجــب آزار مســلمانان شــده. شــب در خــواب تابوتــی جلــوی 
کاردی بــه دســت مــن  کنــار زدنــد و  روی مــن قــرار دادنــد و روی آن را 
گفتم: من چند سال است گوشت نخورده‌ام  گفتند: بخور.  داند و 
حــالا گوشــت مــرده بخــورم؟! گفتنــد: بلــه، چــرا در بیــداری خــوردی 
ــا یــک حالــت مشــمئزکننده از  کــردی؟ ب چــرا در بیــداری غیبتــش 
خــواب برخاســتم و تــا یــک ســال دنبــال آن جــوان گشــتم تــا او را پیــدا 
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کــردی؟  گفــت: توبــه  کــرد و  کــردم رو بــه  مــن  کــردم وقتــی او را صــدا 
گفــت: خــب مــن هــم حلالــت می‌کنــم. پــس چــه بســا  گفتــم: بلــه. 
کــی داشــته باشــد و ارتباطــش  جوانــی کــه در مســیر الله باشــد و روح پا

بــا خداونــد بســیار قــوی تــر باشــد .
کــه در جلســه ای بنشــیند و  کســی  حضــرت علــی)ع( می‌فرماینــد : 
کرده است. که غیبت  غیبت را گوش دهد هم مانند کسی است 
در مــورد یکــی از صحابــه بــه نــام میمــون شــاه ذکــر می‌کننــد کــه: ایشــان 
در خواب دیدند ظرف غذایی از گوشــت مرده جلوی او گذاشــتند 
گفت: برای چه؟  کراه داشــت از خوردن و   گفتند بخور و ایشــان ا و 
گفتنــد: تــو غیبــت فلانــی نمــوده ای. گفــت: مــن از اول عمــرم تــا کنــون 
درمــورد ایــن شــخص کــه شــما می‌گوییــد نــه یــک کلمــه شــر صحبــت 
کاری بــه ایشــان نداشــته‌ام. در خــواب  کلمــه خیــر و  کــرده‌ام نــه یــک 
بــه ایشــان می‌گوینــد: امــا تــو نشســتی و غیبــت او را شــنیدی و راضــی 
کننــد و ایشــان از آن روز  کــه نــزد تــو از دیگــری غیبــت  شــدی بــه ایــن 
بــه بعــد هیــچ وقــت بــه هیــچ کــس اجــازه نــداد کــه نــزد ایشــان از کســی 
بــد بگویــد. پــس فرقــی نمی‌کنــد غیبــت کنیــم و یــا شــنونده‌ی غیبــت 
باشــیم. امــا کــدام یــک از مــا چنیــن می‌کنیــم و بــه دیگــران  می‌گوییــم 
گــر بــه او بگوییــم غیبــت نکــن  غیبــت نکــن بلکــه بــا خــود می‌گوییــم ا
ممکــن اســت بــدش بیایــد. بگــذار بدشــان آیــد و مــا آن طــرف بیچــاره 

و گرفتار نشــویم.
خداونــد ســبحان در ســوره‌ی نســاء آیــه ی 148می‌فرماینــد"لا یحــب الله 
هــر باســوء مــن القــول إلا مــن ظلــم و کان الله سمیعــا علیمــا، خداونــد  الج
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دوســت نمی‌دارند که کســی بدی‌های دیگران را با صدای بلند آشــکار 
گاه  نماید مگر کسی که ظلمی‌به او رسیده باشد و خداوند شنونده و آ
ــرآن اســت و در آن ســرا این‌هــا را جلــوی  هســتند." و ایــن درس‌هــای ق
مــا می‌گذارنــد و می‌گوینــد: بــه ایــن دلیــل در راه نبــودی، چــون غیبــت 

کردی.
یــد و  لبــاس  گــر بــاد وز حضــرت مســیح بــه امــت خــودش می‌فرماینــد: ا
کنار زد و عورت شما نمایان شد چه می‌کنید؟ گفتند آن را   شما را 
می‌پوشــانیم. حضــرت فرمودنــد: نــه، شــما آن جماعتــی هســتید کــه 
لباســتان را بالاتــر می‌زنیــد. مــردم اعتــراض می‌کننــد کــه نــه یــا رســول 
الله چنین نیســت. حضرت مســیح می‌فرمایند: رمزی در این گفته 
هســت و آن ایــن کــه، کســی کــه نــزد شــما می‌آیــد و غیبــت دیگــری را 
می‌گویــد، شــما بــا میــل و رغبــت گــوش می‌دهیــد و باعــث تشــویق او 
کنــد  می‌شــوید و بــه او آمادگــی بیشــتری می‌دهیــد تــا بیشــتر غیبــت 

و ایــن مثــال بــدان منظــور اســت.
گــوش دهــد  ــه غیبــت  ــه ب ک کــس  و امــام علــی)ع( می‌فرماینــد: آن 
کــه بینــای عیــب  کــس  کننــدگان اســت، و آن  در شــمار غیبــت 
کار نینــدازد  خویــش باشــد و چشــم خــود را بــرای عیــب دیگــران بــه 
خردمندتریــن مــردم اســت، و آن کــس کــه ســعی کنــد پــرده از عیــب 
گهــان پــرده از عیــب او برداشــته شــود و خــود را  دیگــران بــردارد نا

رســوای عــام و خــاص بینــد.
ــه آســانی و زود  کــه ب کــس  و امــام جعفرصــادق)ع( می‌فرماینــد: آن 
گــوش داده و قبــول می‌کنــد اخــاق پســت دارد یــا  بــاوری افترایــی را 
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کــودک بیشــتر نیســت. کــه عقــل و فهــم او از یــک  ایــن 
و در قابوســنامه آمــده : از مــردم ســخن چیــن نمّــام بتــرس کــه هــر چــه 

وی بــه ســاعتی بشــکافد بــه ســالی نتــوان دوخــت.
کــه بــه آســانی انجــام می‌گیــرد، امــا چــون در  گناهــی اســت  غیبــت 
جامعــه ای رایــج شــود، آبــروی مــردم را بــر بــاد می‌دهــد، و جامعــه را 

از فوایــد وجــود افــراد محــروم می‌ســازد.
خواجــه عبــدلله انصــاری در مــورد غیبــت فرموده‌انــد: مــردم را در 

گفــت. کــه در روی توانــی  گــوی  غیبــت آن 
ــان  ــه بیاب ــاران ب ــای ب ــرای دع ــان ب ــراه امتش ــه هم ــی ب ــرت موس حض
ــارد، نمــاز دوم و  ــاران نمی‌ب ــاران می‌خواننــد، امــا ب ــد و نمــاز ب می‌رون
ســوم را هــم می‌خواننــد، بــاز هــم خبــری نمی‌شــود. حضــرت موســی 
دســتانش را به دعا بلند می‌کنند و می‌گویند: بار الها شــما فرمودید 
دعــای بــاران بخوانیــم امــا بــاران نیامــد! نــدا می‌رســد یــا موســی:  در 
بیــن شــما یــک نفــر ســخن چیــن هســت کــه غیبــت دیگــران می‌کنــد 
و بــه خاطــر او بــاران نمی‌بــارد. حضــرت موســی عــرض می‌کنــد: 
کــن تــا بیرون‌اندازمــش خداونــد می‌فرماینــد:  خداونــدا، او را معرفــی 
من دشــمن ســخن چین هســتم، حال ســخن چینی کنم و آبروی او 
را ببــرم! حضــرت موســی عــرض می‌کنــد: خداونــدا، پــس چــه کنیــم. 
خداونــد می‌فرماینــد: همــه ازغیبــت و ســخن چینــی اســتغفار کننــد 
گناهــش را  ــا آن نفــر مشــخص نشــود و آبرویــش حفــظ شــود و مــن  ت
ــاران  کنــم. پــس همــه اســتغفار می‌کننــد و ب ــازل  ــاران ن ببخشــم و ب

رحمــت خداونــد ســرازیر میشــود.
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کــه غیبــت می‌کنــد، از روی  کســی  حضــرت علــی)ع( می‌فرماینــد: 
ناتوانــی و عجــز اســت، غیبــت نشــانه‌ی عجــز و ناتوانــی اســت، مــردم 
کننــد  گنهــکار دوســت دارنــد غیبــت دیگــران  کار و  بزهــکار، خطــا
تــا بــرای تبهــکاری خــود عــذر و بهانــه ای جوینــد، چشــم غیبــت 
ک اســت و شــخصی کــه غیبــت می‌کنــد  کننــده نجــس و دل او ناپــا

از صمیمیــت دیگــران رنــج می‌بــرد.
کــه منظــور همــان حســادت اســت. مایــه و اســاس غیبــت روی   
حســادت دور می‌زنــد. بــا توجــه بــه ایــن فرمایشــات انگیــزه و عامــل  
غیبــت: حســادت، بخــل، کینــه، خــود بــزرگ بینــی و خــود کــم بینــی 

اســت.
یــک ضــرب المثــل اروپایــی می‌گویــد: افتــرا جــز، ســر و صــدای مــردم 

دیوانــه چیــزی نیســت.
کــه غیبــت دیگــران  کســانی  ــد:  و افلاطــون در مــورد غیبــت می‌گوی
کنند و به دنبال عیب و ایراد افراد باشــند و به آن بپردازند و عیوب 
ــان  ــد و نیکویــی آن ــروی دیگــران را ببرن ــان را تجســس نماینــد و آب آن
کننــد جــزء اشــرار هســتند، اینــان ماننــد  گرفتــه و فرامــوش  را نادیــده 
کــه بــر روی چــرک زخــم می‌نشــینند و چــرک زخــم را  مگــس هســتند 

می‌خورنــد و  بــر جاهــای خــوب بــدن نمی‌نشــینند.
و حضــرت علــی)ع( می‌فرماینــد: بــه غیبــت کننــدگان بگوییــد شــما 
گنــاه و معصــوم هســتید. آیــا بــه ایــن نکتــه توجــه  بــه قــول خــود بــی 

گنــاه بــزرگ و غیــر قابــل بخشــایش اســت.  کــه غیبــت  یــد  دار
کــه حــق‌الله  گناهانــی  گناهــان چنــد دســته هســتند:  کــه  می‌دانیــم 
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هســتند و بــا توبــه قابــل بخشــش هســتند و گناهانــی کــه حــق النــاس 
هســتند و بــه ایــن ســادگی بخشــیده نمی‌شــوند مگــر بــا جلــب 

رضایــت افــراد.
کــه  گاه  و امــام جعفــر صــادق)ع( می‌فرماینــد: بــرادران خــود را هــر 
ــاً  کــه شــما را غیاب ــد  ی غایــب باشــند بهتــر از آن چــه دوســت می‌دار

کنیــد. یــاد نماینــد یــاد 
کــه عارفــی می‌گویــد: دوســت دارم بدانــم    در تذکــرة الاولیــا آمــده 
کســی بــد مــرا میگویــد و غیبــت مــرا  کیســت و چــه  دشــمن مــن 
می‌گویــد تــا مقــداری پــول برایــش می‌فرســتادم. چــون بــرای مــن 
کنــد.  زیــرا خداونــد  زحمــت می‌کشــد حداقــل از پــول مــن خــرج 
کــه در مــورد شــما بهتــان می‌شــود. نگــران  کســانی  می‌فرماینــد: ای 
یــم بــه شــما آزار و آســیبی برســد و برایتــان صــواب  نباشــید نمی‌گذار
ــه 11 می‌فرماینــد "ان الذیــن جــاوء  ــور آی منظــور می‌کنیــم. ســوره‌ی ن
بالافــک عصبــة منکــم لا تحســبوه شــرا لکــم بــل هــو خیــر لکــم لــکل 
ثم والــذی تــولی کبــره منهــم لــه عــذاب  امــری منهــم ماکتســب مــن الا
یــد ضــرری بــه آبــروی  کــه بهتــان بــه شــما بســتند مپندار عظــم" آنــان 
شــما می‌ســد بلکــه خیــر و صــواب نیــز از خداونــد خواهیدیافــت و هــر 
کــس کــه منشــأ بهتــان گــردد بــه عذابــی ســخت معــذب خواهــد شــد 
کرده‌انــد بــه عقــاب اعمــال  کــه ایــن ســخن را منتقــل  و بقیــه افــرادی 

خــود خواهنــد رســید.
در کتــاب کیمیــای ســعادت آمــده: شــخصی نــزد حکیمی‌رفــت و از 
گفت: تو ســه جنایت انجام دادی: کرد، حکیم به او  فردی غیبت 
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- فکر مرا مشغول کردی
- یک برادر دینی را نزد من خرد و سبک کردی

کــردی و مــن دیگــر بــه تــو اعتمــاد  - خــودت را نــزد مــن فاســق معرفــی 
ندارم.

ــور آیــه‌ی 4 می‌فرماینــد:" والذیــن یرمــون  زیــرا خداونــد در ســوره‌ی ن
المحصنــات ثم لم یاتــوا باربعــة شــهداء فاجلدوهــم ثمانــ�ن جلــدة و لا 
که به دیگران  کســی  تقبلوا لهم شــهادة ابدا و اولئک هم الفاســقون" 
نســبتی دهــد و 4 شــاهد بــر ادعــای خــود نیــاورد محکــوم بــه 80 ضربــه 
یانــه اســت و تــا آخــر عمــر شــهادتش قبــول نیســت و نــام او جــزء  تاز

لیســت فاســقان اســت.
خداونــد در ســوره‌ی نــور آیــه 15می‌فرماینــد:" اذ تلقونــه بالســنتکم و 
تقولــون بافواهکــم مــا لیــس لکــم بــه علــم و تحســبونه هینــا و هــو عنــد 
ــد و ایــن  ی ــه آن علــم ندار کــه ب ــان می‌گوییــد  ــه زب الله عظیم"حرفــی ب
کــه نــزد خداونــد کاری  یــد در حالــی  کار را ســهل و کوچــک می‌پندار

بــزرگ اســت.
کار می‌بــرد ایــن اســت  کننــده بــه  کــه غیبــت  2-  دومیــن توجیهــی 
کــه می‌گویــد آن چــه مــن می‌گویــم جــزء صفاتــش اســت و همــه 
ــر آن چــه   گ ــراد می‌فرماینــد:  ا کــه در جــواب ایــن اف آن را می‌گوینــد. 
گــر نباشــد تهمــت  می‌گوییــد جــزء صفاتــش باشــد غیبــت اســت و ا

اســت.
کــه  گــر عوامانــه اســت ایــن اســت  کــه توجیــه  3- ســومین توجیهــی 
کــه ایــن ایــذا  می‌گوینــد: مــا حاضریــم جلــوی روی او هــم بگوییــم. 
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کســی عیــب شــخصی را در حضــور خــودش و  گــر  و اذیــت اســت. ا
شخص ثالثی بگوید، آبروی او را برده و او را رنجانده و اذیت نموده 

گنــاه مرتکــب شــده اســت: غیبــت و ایــذا. اســت و دو 
کــه بــا صــدای بلنــد قرائــت فرمودنــد  حضــرت رســول در خطبــه ای 
کــه بــه زبان‌ایمــان آورده ایــد و‌ایمــان قلبــی  کســانی  فریــاد زدنــد: ای 
نیــاورده ایــد، غیبــت نکنیــد و عیــوب دیگــران را فــاش نکنیــد و 
کنیــد، بدانیــد  کســی را پیــدا  کــه عیــب  تجســس نکنیــد در ایــن 
کــه  کنــد  کنــد و تجســس  کــه عیــب دیگــران را فــاش  خداونــد کســی 
عیب‌یابی کند را در کنج خانه‌ی خودش رسوا می‌کند. هم چنین 
حضــرت محمــد)ص( می‌فرماینــد: غیبــت ماننــد خوره‌ایمانتــان را 

ــازد.  ــود می‌س ــی و ناب ــان را متلاش ــن می‌برد،‌ایمانت از بی
گــر کســی اقــدام بــه عیــب جویــی دیگــران  و امــام صــادق می‌فرمایــد: ا
کــرد و تصمیــم گرفــت عیــب دیگــران را بگویــد و در ایــن زمینــه اقــدام 
کــرده و بــه ســوی شــیطان  کــرد خــدا او را از ولایــت خــود خــارج 

می‌فرســتد.                  
کــه  کســانی   خداونــد بــه حضــرت موســی می‌فرماینــد: ای موســی، 
ــه  ــل را ب ــرف مقاب ــت ط ــرگ رضای ــل از م ــا قب ــر ت گ ــد ا ــت می‌کنن غیب
دســت نیاورنــد و توبــه نکننــد، یعنــی در ایــن صفــت ناپســند بماننــد 
کــه وارد جهنــم می‌شــوند.  گروهــی هســتند  تــا بمیرنــد، جــزء اولیــن 
کــه وارد  کســانی هســتند  کــه غیبــت می‌کننــد اولیــن   کســانی  تمــام 

جهنــم می‌شــوند.
کریــم در ســوره‌ی فرقــان آیــه‌ی 20 می‌فرماینــد: "و  خداونــد در قــرآن 
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جعلنــا بعضکــم لبعــض فتنــة اتصبــرون و کان ربــک بصیــرا" بعضــی را 
وســیله‌ی آزمایــش بعضــی قــرار دادیــم و بدانیــد پــروردگار شــما بصیــر 
اســت. بلــه خداونــد بــه حــرکات مــا و آزمایــش شــدن مــا بینــا هســتند.
کــه فتنــه  و آبــرو  از غیبــت چــه حاصــل می‌شــود؟ مگــر نــه ایــن 
کــه در ایــن زمینــه خداونــد در ســوره بقــره  ریــزی حاصــل می‌شــود 
کبــر مــن القتــل..."  فتنــه حاصــل  آیه217می‌فرماینــد: "...الفتنــه ا
ــر اســت و هــم چنیــن در آیــه‌ی 191ســوره‌ی   غیبــت و از قتــل بزرگ‌ت
بقــره می‌فرماینــد: "...الفتنــه اشــد مــن القتــل..." فتنــه از قتــل بالاتــر 
ــا  کــه غیبــت می‌کننــد و ی کســانی اســت  کــه شــامل تمــام  اســت. 

ــد. کنن ــی‌  ــر م ــا آن را منتش ــتند و ی ــت هس ــنونده‌ی غیب ش
چــرا اســام ایــن همــه بــه ایــن مســئله می‌پــردازد و ایــن مســئله برایــش 
مهــم اســت؟ بــه دو دلیــل یکــی دلیــل شــخصی و شــخصیت افــراد 
و دوم بــرای افــراد جامعــه زیــرا بزرگ‌تریــن ســرمایه‌ی یــک انســان آبــرو 
گــر ســخنی باعــث لکــه  و حیثیــت و شــرف و شــخصیت اوســت و ا
کــه بــا جــان او بــازی  کســی شــود ماننــد ایــن اســت  دار شــدن آبــروی 
ــر  ــرور شــخص بدت کــه از ت ــرور شــخصیت اســت  کرده‌ایــم و ماننــد ت

کــه: اســت و فلســفه‌ی تحریــم غیبــت بــه ایــن منظــور اســت 
1. ایــن ســرمایه‌ی بــزرگ یعنــی آبــرو و حیثیــت افــراد حفــظ شــود 
کــه اصالــت یــک جامعــه در حفــظ ایــن ســرمایه ) آبــرو، حیثیــت و 

شــخصیت افــراد( اســت.
2. غیبــت پیونــد دل‌هــا را در هــم می‌ریــزد و اعتمــاد را از جامعــه 

ســلب و مــردم را نســبت بــه هــم بدبیــن می‌کنــد.
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یــاد می‌کنــد و حتــی  کینــه توزی‌هــا را ز 3. غیبــت، آتــش عــداوت و 
باعث کشــت و کشــتار می‌شــود و اســام به تحکیم وحدت جامعه 
اهمیت می‌دهد و آنچه باعث تضعیف جامعه شــود را نمی‌پذیرد 

کــه غیبــت باعــث تضعیــف و از هــم پاشــیدگی جامعــه می‌شــود.
خداونــد چهــار مــورد را دربــاره‌ی همــه‌ی انســان‌ها بســیار مهــم و در 
یــک ردیــف می‌داننــد: جــان،  مــال،  آبــرو، نامــوس. یعنــی بــه هــر کــدام 

از ایــن مــوارد آســیبی رســید در یــک ردیــف هســتند.
پــس چــرا اســام بــرای ایــن مســئله ایــن همــه اهمیــت قائــل اســت ؟ 

بــه دو دلیــل:
کــه متعلــق بــه  1. دلیــل شــخصی و شــخصیت افــراد:  زیــرا آن چــه 
هــر فــردی در جامعــه‌ی اسلامی‌هســت و جــزء دارایــی وی محســوب 

می‌شــود در امــان باشــد.
متعلقات افراد دو نوع است:

دارایی‌های مادی) خانه، ماشین، پول و...( 
دارایی‌های معنوی و باطنی) آبرو، حیثیت وشرف ...(

و اسلام در مقابل آبرو  و  حیثیت  افراد و  دارایی افراد  بسیار  بسیار 
گرامــی‌ اســام  در ایــن مــورد می‌فرماینــد:  حســاس  اســت و رســول 
خداونــد خــون مســلمان را و نامــوس مســلمان را و پــول مســلمان را و 

آبــرو و حیثیــت مســلمان را بــر دیگــران حــرام کــرده اســت.
2. بُعد اجتماعی: اســام به یک جامعه‌ی منســجم و متحد بســیار 
ــته  ــاد نداش ــر اعتم ــه یکدیگ ــه ب ــراد جامع ــر اف گ ــد. ا ــت می‌ده اهمی
باشــند، ایــن جامعــه متلاشــی می‌شــود. یــک فــرد مســلمان بایــد 
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کنــد بیــن بــرادران و خواهــران دینــی خــود غریــب نیســت.                                       احســاس 
و حضــرت رســول می‌فرماینــد: دو مســلمان بایدماننــد دو دســت 

کننــد و همدیگــر را شستشــو دهنــد. کمــک  همدیگــر را 
خداونــد در ســوره‌ی حجــرات آیــه‌ی 10 می‌فرماینــد: انمــا المؤمنــون 
یکــم واتقــوا الله لعلکــم ترحمــون" واقعــاً کجــا  إخــوة فاصلحــوا بــ�ن اخو
یــم؟ ای کاســبی کــه ســر مشــتری کلاه می‌گــذاری، ای بنــگاه  مــا برادر
دار کــه بــا تقلــب قــراداد می‌بنــدی، ای معلــم و کارمنــدی کــه از وقــت 
کلاســت بــی حجابــی  کــه در  کــم می‌گــذاری، ای اســتادی  کلاس 
را ترویــج  می‌دهــی و دیــن را بــه انحطــاط می‌کشــی دیــن مــا دیــن 

بازیچــه نیســت.
گــر فکــر یــاٴس و ناامیــدی  جامعــه بایــد بــه هــم اعتمــاد داشــته باشــند ا
و بــی اعتبــاری و بــی اعتنایــی در مخیلــه‌ی افــراد جامعــه باشــد و بــه 
گر آبروی  هم اعتماد نکنند انســجام یک جامعه از هم  می‌پاشــد و ا
ک انــزوا مــی‌رود و بــه همیــن دلیــل  فــردی را ببریــم بــه گوشــه‌ی وحشــتنا
کــه اســام ایــن همــه اهمیــت قائــل می‌شــود. از نظــر اســام  اســت 
تــرور شــخصیت بــه مراتــب  بالاتــر از تــرور شــخص اســت بــرای ایــن 

کــه الفتنــه اشــد مــن القتــل. 
خداونــد رحمــان در ســوره مائــده آیــه‌ی 32 می‌فرماینــد: ...مــن قتــل 
نفســا بغیــر نفــس او فســاد فی الارض فکانمــا قتــل النــاس جمیعــا و مــن 

احیاهــا فکانمــا احــی النــاس جمیعــا...
کــردی مثــل ایــن  کشــتی و منــزوی  کســی را از نظــر شــخصیتی  گــر   ا
ک انزوا  گوشــه‌ی وحشــتنا کشــته ای زیرا در  کل جامعه را  که  اســت 
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کام خانــواده‌ی خــود تلــخ  عزلــت اختیــار می‌کنــد و زندگــی را بــه 
گوشــه‌ی تنهایــی زندگــی  می‌کنــد و خانواده‌هــای ایــن افــراد هــم  در 
کســی  می‌کننــد و خجالــت می‌کشــند وارد جامعــه شــوند. چــه 
کــه بدگویــی ایشــان  کســی  جــواب ایــن افــراد را می‌دهــد؟ همــان 
گونــه ای  نمــوده بایــد پاســخ دهــد. تــک تــک افــراد جامعــه بایــد بــه 

گــردد. کننــد تــا جامعــه منســجم و آبــروی افــراد حفــظ  رفتــار 
فــردی در زنــدان بــود و فهمیــد قــرار اســت بمیــرد. نامــه ای نوشــت و 
بــه زنــدان بــان داد و گفــت: پــس  از مرگــم آن را بــه خلیفــه بــده. فــردای 
آن روز او فــوت کــرد، و زنــدان بــان نامــه را بــه خلیفــه داد. در آن نوشــته 
بــود: مــن رفتــم بــه محضــر قاضــی، منتظــرم تــا بیایــی، تــو هــم خواهــی 
آمــد و پیــام را حضــرت عزراییــل برایــت خواهــد آورد. بلــه مــا خواهیــم 

رفــت و بایــد پاســخگو باشــیم. 
گناه دل ر اســیاه می‌کند و دشــمنی با مؤمن دل  که  کلام آخر این  و 
ک و ســفید می‌شــود اما  را ســنگ می‌کند. اگر دل ســیاه شــد با توبه پا
ک نمی‌شــود. پشــت ســر کســی حرف زدن دشــمنی  اگر ســنگ شــد پا
است و تکرار آن دل را سنگ می‌کند. بدخواهی، غیبت، تهمت، 
افتــرا، فریــب دادن مؤمــن، بــه آبــرو و شــخصیت و مــال و ثــروت و 
ناموس مؤمن خدشــه وارد کردن همه‌ی این موارد دشــمنی با مؤمن 
اســت و دل را ســنگ می‌کنــد و بالعکــس دوســتی و خدمــت بــه 

مؤمــن، ســنگ را نــرم، ســنگ را دل و ســنگ را جــان می‌کنــد.
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

جامه‌ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
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گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید
گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

در بیــرق اجتماعــات اســامی‌این فرمــان خداونــد در عالــم معنــا 
ــی  ــر بیرق ــرادر هســتند. همــه زی ــا هــم ب ــه مومنیــن ب ک ضبــط اســت 
کــه مــا را بــرادر خوانــده اســت مســلمان شــاخ افریقــا بــا  هســتیم 
کــه نســبت بــه هــم احســاس  مســلمان اینجــا یکــی هســتند. آیــا مــا 

یــم پــس چــرا غیبــت می‌کنیــم؟  بــرادری دار
با خداوند پیمان ببندیم و بخواهیم که 

گاهم ده ک و جان آ یارب دل پا
آه شب و گریه‌ی سحرگاهم ده

در راه خود اول ز خودم بیخود کن
بیخود چو شدم ز خود به خود راهم ده

ک کــن و منــور فرمــا کــه مــن بســیار گنــه کــرده و بــی  خداونــدا دلــم را پــا
کــن و  ک  خبــرم و در راه خــودت اول منیّــت را از مــن بگیــر، مــن را پــا
بســاز و بــه ســوی خــود رســان. جــای مــا ایــن جــا نیســت، مــا متعلــق 

ک شــویم و بــالا رویــم کــه بــه ایــن دنیــا نیســتیم پــس بایــد پــا
چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است

ک‌انداز. ک شو اول و پس دیده بر آن پا پا
ســوال: کســانی کــه پیرامــون ازدواج مراجعــه می‌کننــد آیــا توضیــح در 

مــورد آنهــا غیبــت اســت؟
کــه اغــراض شــخصی مطــرح  در چهارچــوب خــاص و در حالــی 
نباشــد و هیــچ نیــت شــخصی اعمــال نکنیــم. بایــد حــق بگوییــم 
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کــه خداونــد در ســوره عصــر  و شــهادت بــه حــق بدهیــم هــم چنــان 
می‌فرماینــد: والعصــر ان الانســان لــی خســر...وتواصوا بالحــق...

یــم و آنچــه را کــه بــه  گاهــی دار یعنــی بــا توجــه بــه ضوابطــی کــه بــه آن آ
چشــم خــود دیده‌ایــم می‌گوییــم، نــه آنچــه شــنیده‌ایم. نگوییــم چــون 
در بچگی شیشــه‌ی خانه‌ی ما را شکســته، پس اکنون انســان بدی 
کرنــا نمی‌کنیــم  گــر عیــب و ایــرادی هســت را دربــوق و  اســت. و ا
کــرده اســت و نــه مــا و  کــه ســوال  کســی  مســئله ای اســت بیــن مــا و 

یــم آن را نشــر دهنــد. کننــده حــق ندار نــه ســوال 

به امید آن که راه غیبت را نپیماییم.


